
 

 

 

  لوى �ول مختار سيد نورمحمدشاه 

  صدراعظم دربار امير شېرعليخان
  

اسناد و مدارک خاندانى که عبارت از فرامين و قباله ها و خطوط 

شخصى و غيره باشد، يک منبع مهم تاريخ شمرده ميشود، که همواره در 

  مسايل تاريخى و حقوقى و شرعى مدار اعتبار است.

ه چنين مدارک را حفظ ميکردند. و در خاندانهاى قديم و اصيل هموار   

در آرشيوهاى دولتى نيز نƑهدارى ميشدند، و خوشبختانه بسا ازين Ɛونه اسناد 

  اکنون هم در برخى خاندانها محفوظند.

چون اکثر مدارک رسمى دولت بسبب جنƑهاى اول و دوم افغان و   

ت انƑليس در طول قرن نوزدهم از بين رفت، و اکنون ذخيره يى از آن بصور 

رسمى باقى نيست، بنابرين از وظايف مقامات علمى و کتابخانه ها و موزيم 

  ها و حفظ آثار است که به فراهم آورى چنين اسناد همت Ɛمارند.

خاندان مرحوم سيد نورمحمد شاه صدراعظم کابينۀ عصر امير شېرعلي   

خان از دودمانهاى قديم قندهار بود، و اين شخصيت مشهور و وطن خواه 

 ١٩و ادارى مملکت از رجال درجه اول افغانستان در نصف اخير قرن  سياسى

                                                 
 ) ٦ – ٤ش) شماره هاى ١٣٤٨مجلۀ آريانا، سال بيست و هفتم.  



کشور ماست. که در راس هيئت هاى سياسى مذاکرات رجال افغانستان در 

امباله و تهران و پشاور شرکت داشته و در تاريخ سياسى اين دوره سهم بارزى 

  دارد.

Ĥاغلى سيد عبداللطيف قندهارى که خلف مستقيم همين صدراعظم   

ست و در قندهار سکونت دارند، چندين سند خاندانى خود را که مبين بسا ا

مطالب تاريخى شده ميتواند، براى نشر در دسترس من Ɛذاشته اند، که اينک 

آنرا با تشکر و امتنان و توضيحات لازمه درين صفحات نشر و تعليق ميکنم. 

  تا بوسيلۀ مجلۀ آريانا محفوظ Ɛردد.

  

  :شېرعليخان/ نقل يک فرمان امير ١

  حکم سرکار اشرف همايون والا شد اينکه:  

عاليجاه عزت دستƑاه سيد نورمحمد شاه ولد سيادت پناه سيد سليمان   

که از آبا و اجداد معتبر و کلانتر و ملک قوم خود و کل طوائف  )١(شاه مرحوم

بود، چونکه سيد موصوف قابل و لايق ميباشد لهذا از حضور  )٢(سادات پشين

ور سرکار والا نيز چنان مقرر Ɛرديد، که سيادت پناه موصوف بر منزلۀ لامع الن

سابقۀ کلانتر و ملک قوم سادات پشين باشد و لازم که جمله سادات اکابر 

پشين و مقيمان اطراف قندهار سيد موصوف را کلانتر خود دانسته و از امر و 

                                                 
ه اند، تاکنون هم در کلمۀ شاه و پاچا براى سادات حسينى که داراى شجرهاى نسبى مثبتى بود  )١(

  افغانستان بطور احترام مستعمل است.
پشين: سرزمينى است که بطرف جنوب شرقى قندهار در ماوراى جبال کوږک و توبه واقع است، و   )٢(

حدود آن به شال (کويته) ميرسد. درين وادى اقوام سادات و اÚکزئى و ترين و کاکĎ و کاسى بسر 

  دهار مربوط بود.بقن ١٩مى برند و تا اواخر قرن 



انى سادات صلاح مشار اليه تجاوز و انحراف نورزند، که جميع خير وشر ديو 

تعلق به سيد موصوف دارد و تخلف و انحراف از امر و صلاح کلانتر باعث 

نقصان کلى خواهد بود و على الدوام سيد موصوف ساعى و متوجه خير 

انديشى قوم سادات باشند، از ايشان تماماً پاس اعزاز و اکرام کلانى بجا آورده 

هـ (محل مهر ١٢٨٢انى سنه ربيع الث ٢٩بى اتفاقى نورزند تاکيد دانيد، تحرير 

  .)٣( امير شېرعلى خان)

  

  :/ مکتوب امير شېرعلى خان٢

عاليجاه عزت و سعادت دستƑاه سلالة السادات الکرام سيد   

نورمحمدشاه سلمه الله تعالى! بعد از شرح مراتب لطف و مهربانى مرقوم 

عزت و سعادت علامۀ  و عاليجاه )٤(ميدارد: مراسلۀ دوستى صاحب بهادر

                                                 
م است. که همدرين سال در وادى ١٨٦٥اين سال اخير دورۀ اول امارت امير شېرعلى خان =   )٣(

ترنک فاجعۀ کجباز روى داد و در آن برادر امير سردار محمد امين خان و فرزندش محمدعلى هر دو 

ر ديƑر امير رسيد. م امارت به امير محمدافضل خان براد١٨٦٦هـ = ١٢٨٣کشته شدند. و يکسال بعد 

و ازين فرمان پديد مى آيد که سيد نورمحمد شاه درين دوره بحيث کلانتر و رئيس قومى سادات 

م بحيث ١٨٦٨هـ = ١٢٨٥قندهار بود، که دو سال بعد در دورۀ دوم امارت امير شير على خان در 

  ر است.صدراعظم و لقب لوى �ول مختار مقرر شده است و اين مطلب از اسناد آينده ظاه
م پسر سرپالک بارت در ƐنƑز کالج لندن درس خواند  ١٨٩٩ – ١٨٢٧سرفريدرک ريچارد پالک   )٤(

م در محاصرۀ ملتان مامور سياسى بود و در هيئت ١٨٤٩م در بنƑال مامور شد و در ١٨٤٤و در سنه 

م در هيئت تعين سرحدات ١٨٧٢هاى سرحدى متعدد کار کرد. و حاکم پشاور Ɛرديد. در سنه 

  ).٣٣٩م است (اندين بيوƐرافى: ١٨٧٩ميجر جنرال شد. سال تقاعد او  ١٨٧٣يستان بود و در سنه س



بمطالعۀ انور والا  )٥(ق مهربان ميجر جرنيل پالک تشان صفدرعلى خانمشف

Ɛزارش يافته خورسندى حاصل، وبرينکه صاحب بهادر مذکور يوم چهارشنبه 

  ذى حجه روانۀ سمت مقصود شده اند اطلاع واصل شد. ٤

مخفى نماناد که از Ɛرشک تا خاک سيستان سوارهاى هيرمندى را حکم   

ر منزل بمنزل نشسته، خريطۀ کاغذ اسمى شما را شده که چهار چهار سوا

دست بدست بشما برسانند، و خطوط شما را نيز بهمين طريق بƑرشک 

سرکار والا برسد. حالى باشيد. باقى ازينطرف  )٦(رسانيده، از آنجا بداګ پياده

. (بر )٨()١٢٨٤(مهر طغراى امير شير على  )٧(بفضل الهى خيريت است فقط

  پشت مکتوب)

  

  :توب امير شېر على خان/ مک٣

عاليجاه عزت و سعادت همراه سلالة السادات الکرام سيد نورمحمدشاه   

  سلمه الله تعالى!

بعد از شرح ملاطفت و مهربانى واضح ميدارد: عريضۀ صدق فريضه   

بمطالعۀ ساطعۀ والا  ١٧شهر جمادى الاول يوم يکشنبه  ٩مورخۀ يوم شنبه 

                                                 
صدر عليخان از اخلاف سرداران حکمران قندهار و مامور امير با جنرال پالک در مطالعۀ مرزهاى   )٥(

ز سيستان بود و اين مکتوب يک Ɛوشۀ تاريخ سياسى را روشن مى سازد که سيد نورمحمد شاه ني

  درين هيئت بود.
  داګ: پوسته.  )٦(
م توان ١٨٧٢متاسفانه اين مکتوب سنه تحرير ندارد، از روى سنه تعينن کرده اندين بيوƐرافى   )٧(

  قمرى باشد. Ɛ١٢٩٠فت، که ذيحجۀ سال 
  قمرى تاريخ نقر مهر طغراى شاهى است. ١٢٨٤سال   )٨(



عالى شد فقط. احوالات سمت بدخشان درآمده احوالات مندرجۀ حالى راى 

را سابقاً همان است که بتکرار براى شما رقمزده و از ورود عاليجاه عزت و 

بسالت همراه نائب محمدعلم خان در خاک بدخشان مطلع شده ايد. چون 

عاليجاه دوستى و صداقت همراه امير محمودشاه خان هوادار ايندولت 

ب محمدعلم خان بخاک بدخشان، خداداست، سابق از ورود عاليجاه نائ

عريضجات مير محمود شاه خان بحضور انور رسيده، اين معنى را معروض 

داشته بود که مردم بدخشى هر آينه در مقام خيره سرى و هرزه درايى بامن 

  .)٩( برآمده اند. سرکار والا قول عاليجاه مذکور را ...

مى فرمود و  آزردƐى زياد است محل اعتماد ندانسته، حمل بر غرض  

حال آنکه مشاراليه بر حال مردم بدخشى خوب آƐاه بود. چنانچه مردم 

بدخشى بدون سبب و علت در مقام خلاف و نزاع و شورش و فساد بر آمده. 

هر قدر از طرف عاليجاه نائب الحکومه دلاسا و دلجويى و نوازش و اکرام 

غيان بر نداشته دربارۀ اوها بتقديم رسيد، دست از شور و آشوب و بغى و ط

چون مقدر الهى بوده سپاه نصرت پناه بدفع مادۀ فساد مفسدين بر آمده، دو 

جمعيت بدخشى پراƐنده و پريشان و خاک  اتفاق افتاده، )١٠(دفعه مقدمه

پکلى پاک شد. شرح مقدمه ها از کتابچۀ  )١١(بدخشان از خاشاک وجود اوها

                                                 
بجاى جملات از بين رفته ... نقاط Ɛذاشته  اين مکتوب پاره شده و برخى سطور آن زيان ديده و  )٩(

  شد.
)١٠(  .ƒمقدمه: جن  
  جمع او به (اوها) از خصايص انشاى آنوقت است.  )١١(



  ، حالى شما خواهد شد.)١٢(عليحده

لهى خاطر خود را در همه باب جمع داريد، و احوال ازينطرف بلطف ا  

 ٢٠خيريت خود را يوميه قلمى و ارسال داريد. فقط تحرير يوم چهارشنبه 

  ).١٢٨٠شهر جمادى الاول (مهر طغراى امير شير على 

  

  / مکتوب سردار محمدامين خان برادر امير شېر على خان٤

  سيادت پناها!  

که کدام آدم از طرف کابل آمده بود  کاغذ از ميرزا کلب على آمده بود،  

و در بازار کدام سخن Ɛفته و Ɛذشته رفته. از شنيدن اين سخن مردم عوام و 

هرازل(؟) سخن هاى بى جا و خيالهاى فاصد(؟) در دماغ خود جايداده اند و 

حرفهاى بى جا ميƑويند. بايد که تدارک اين قسم سخن ها را بکنيد و 

ز يکطرف مانده و از ديƑر (طر)ف رانده نشويد. بفهمانيد که هوش کنيد که ا

و هوش کنيد که رفت آمد مردم نشود، و دهن مردم را بهر قسم که ميدانيد 

بسته کنيد. انشاء الله که اين سخن ها نخواهد بود، و اƐر باشد انشاء الله که 

  ديƑرى نيز خير نخواهد برد بلکه خرابى هاى بسيار خواهد ديد.

اشيد فقط و محمدرفيق خان تا حال نيامده، بلکه به باقى خواطر جمع ب  

نظر ميآيد که از براى خود کار پيدا کند و نيايد. باقى انشاء الله که خود ما فردا 

يا پس فردا يک دفعه تا شهر ميآيم، معطل به احوال محمدرفيق خان ميباشم تا 

                                                 
هـ  ١٢٩٠مراد راپور عسکريست، که براى اطلاع صدراعظم ارسال شده است. اين شورش در سنه   )١٢(

ر محمودشاه رئيس محلى در بدخشان واقع شده بود، که بسعى نائب الحکومه محمدعلم خان و مي

  بدخشان فرو نشست، و در توحيد ادارى افغانستان در آنوقت قدم مهمى بود.



  .)١٣(نماز شام احوال خواهد رسيد، فقط

  )١٢٧٠(مهر محمدامين 

  مکتوب بر پشت

  )١٤(/ مکتوب سردار کهندل خان٥

  سيادت پناه نجابت دستƑاه سيد نورمحمد شاه قريب صحت باشد.  

در خصوص شال و ابرهايى که از ارجمندى سردار غلام محى الدين   

ابتياع نموده بشما سپرده ايم، شما از جانب بندƐان عالى وکيل ايد، که  )١٥(خان

د، بهر قيمتى که مشخص شد، بقدر در طهران قيمت آنرا بخود مشخص نمايي

قيمت آن از وجه سرکار فرمايشى که عاليجاه ارجمند مشاراليه بشما سياهه 

  بدهد، بقرار سياهۀ ايشان فرمايشات مذکور را Ɛرفته بياريد.

رجب المرجب  ٨درينخصوص ضرور تاکيد نيست، شما مختاريد. فى   

١٦(١٢٧١(.  

خانى سيزده طاقه ميباشد مکرراً آنکه ابره هشت طاقه است و خليل   

  . مهر کهندل بر پشت مکتوب.١٢٧١تحريراً فى شهر مذکور 

  

                                                 
هـ پيش ١٢٨٢اين مکتوب بخط خود سردار محمدامين خان است و تاريخ ندارد و مربوط بوقايع   )١٣(

  از فاجعۀ کجباز خواهد بود.
مير دوست محمد خان حکمران قندهار سردار کهندل خان فرزند سردار پاينده خان از برادران ا  )١٤(

هـ نيز محشور بدربار حکمرانان ١٢٧١بود. ازين مکتوب بر مى آيد که سيد نورمحمدشاه در حدود 

  بود، و درين سال در تهران بود.
  غلام محى الدين خان فرزند سردار کهندل خان است که در سيوى جاƐيردارى و تيول داشت.  )١٥(
  دار کهندل خان است.اين سال اخير حيات سر   )١٦(



  / مکتوب سردار محمدامين خان٦

سيادت پناه سيد نورمحمد شاه بسلامت باشند. بعد آنکه کاغذ شما   

را  )١٧(رسيد احوال دانسته شد. بايد که بهر صورت که بتوانيد ملک کطون

ت شود. باقى خود شما بزودى بيايد که بدست بياريد که بخوبى بازخواس

تدارک رفتن شما را بکنيم که بخير شما برويد، که وقت ميƑذرد و هوا روزمره 

سرد ميشود، و يک کاغذ بنام ملک هاى ترين نوشته فرستاديم و سلام (مهر 

  :) بر پشت مکتوب١٢٧٨محمدامين 

  نقل فرمان مذکور

حکم سرکار همايون والا شد آنکه: حکام و سررشته داران قندهار   

بالطاف شهريارى مسرور بوده بداند، که در خصوص جايƑير عاليجاه عزت 

دستƑاه سيادت پناه سيد نورمحمد شاه مرقوم ميشود که مبلغ نود تومان 

نه تبريزى قندهارى نقد و مقدار پنجاه خروار Ɛندم سابقاً مقرر بود و در هذا س

مبلغ پانزده تومان و يکهزار و نهصد دينار تبريزى قندهارى نقد و مقدار چهل 

و هفت خروار و چهل من Ɛندم بصيغه جايƑير سيد موصوف از حضور انور 

جديداً مقرر Ɛرديد، که جمله مبلغ يکصد و پنج تومان و يکهزار و نهصد 

  دينار تبريزى و مقدار نود و هفت خروار و چهل من Ɛندم شد.

مبلغ و مقدار مذکوره سابقه و جديده بدينموجب مبلغ سى و سه تومان   

و يکهزار و نهصد دينار تبريزى و مقدار شصت و هفت خروار و چهل من 

و مبلغ هفتاد و دو  )١٩(و ... مدوزائى )١٨(Ɛندم در قريه جات و محال دامان

                                                 
  ملک کتون = کتان از ملکان ترين ساکن پشين بود، که مصدر شورش Ɛرديد.  )١٧(
  دامان در شرق قندهار بعد از منزل باغ واقع است.  )١٨(



ƒندم در محال پشنƐ در وجه سيادت )٢٠(تومان تبريزى و مقدار سى خروار 

پناه سيد نورمحمد شاه همه ساله رسانيده معطل نداريد. در حساب مجرى و 

  محسوب ميشود.

و يک قطعه زمين خشکابۀ بورشا واقع محال پشنƒ که از سنوات سابقه   

زرخريد سيادت پناه  )٢١(معاف و خارج جمع بود و يک قطعه زمين لوره

موصوف تخميناً صد جريب شصت در شصت قريب چمن زيارت 

نيز از حضور انور در بهرۀ مشاراليه  )٢٣(معۀ يک دهنۀ نهر پاتاب )٢٢(شنغزى

  معاف و خارج جمع شد.

باملاک معافى مذکوره از ماليات و محصولات و غيره تکاليفات بهيچ   

باب مزاحم و متعرض نشويد، که همه ساله معاف و خارج جمع ميباشد. درين 

اراليه على الدوام آسوده باب تاکيد تمام دايند که سيادت پناه و اولاد مش

شهر  ٢٤مشغول باشند. تحرير بتاريخ  )٢٤(خاطر بدعاƐويى دولت خداداد

  .١٢٧٩محرم الحرام 

) حکم هذا صحيح و منظور شد. ١٢٥٩مهر کلکى: (يا امير کل امير   

سررشته داران و عاملان مضمون نوشتۀ متن فوق، مطابق امر سرکار والا همه 

نورزند. تاکيد تمام دانسته مجرى مى باشد.  ساله معمول دارند و انحراف

                                                                                                  
  مدوزائى عشيره ايست از سادات پشين.  )١٩(
  پشنƒ يک املاى پشين و بوره شا در آنجاست.  )٢٠(
  در شرق و جنوب شهر قندهار که آب آن در ترنک افتد.لوره: مجراى آب سيل و باران   )٢١(
  شين غزى مزاريست در جنوب شرق قندهار، که چمن زار وسيعى دارد.  )٢٢(
  پاتاو: نهريست که از وسط شهر قندهار Ɛذرد.  )٢٣(
  اين کلمه تا اواخر عصر امير حبيب الله خان و جنƒ استقلال هم معمول بود.  )٢٤(



(مهر محمدامين) بر پشت فرمان: مهر سيد  ١٢٧٩شهر صفر  ١١تحرير تاريخ 

  نورمحمد و مهر صوبه سنƑهـ.

  

  خوانش اين قباله

از قرار  )٢٥(ذکر حدود همƑى و تمامى آب و اراضى در محال فوشنج  

  تفصيل ذيل:

، شرقاً مير سيد )٢٦(ستانذکر حدود آب و اراضى هجده سهم قنات Ɛل  

  .)٢٨(و توبه )٢٧(بطبقۀ بکهى(؟)، غرباً ميرسد به برهنه

، جنوباً ميرسد به ممرعام )٢٩(شمالاً ميرسد به زمين قنات روغانى  

، حدود شانزده سهم قنات ارنى محدود است بحدود اربعه مبيعه )٣٠(کوږک

 . ذکر حدود آب و اراضى)٣١(حريم خاص خود و زمين طايفه مسيح زائى

                                                 
مان پشين = پشنƒ است و مراد فوشنج تاريخى به غرب هرات نيست. فوشنج باملاى ديƑر ه  )٢٥(

  اصل نام در پĥتو و محاورۀ مردم پĥين است و دو املاى ديƑر خلط است.
Ɛلستان تاکنون بهمين نام در وادى پĥين در شمال ايستƑاه راه آهن بوستان افتاده است و نام   )٢٦(

  د کده کى باشد، که اکنون در شرق Ɛلستانست.جايى که روشن نيست و بعلامت (؟) نشانى شده شاي
  هنه درياى کوچکى است که آب آنرا در نل به کويته آورده اند. و برهنه بمعنى هنه علياست.  )٢٧(
توبه: درۀ مرتفع بين کوهسار تورĔƐ است که در شمال شرقى وادى پĥين واقع و به توبه اÚکزى و   )٢٨(

  توبۀ کاکĎ تقسيم ميشود.
  سرزمين وسيعى است در شمال وادى پĥين که در آن کاريز هاى متعددى وجود دارد.روغانى:   )٢٩(
کوږک در زبان پĥتو نام کوه خواجه امران است که تونل ريل ازآن Ɛذشته بين چمن و پĥين   )٣٠(

حايل است بين وادى پĥين در جنوب آن و وادى کدنى در شمال. و قنات ارنى که بعد ازين ذکر 

  بدين نام در وادى پĥين در شمال شرقى Ɛلستان واقع است.ميشود تاکنون هم 
  مسى زى: طايفۀ سيد است.  )٣١(



محدود است به حدود اربعۀ مبيعه حريم خود و  )٣٢(هجده سهم قناعت مزرى

  زمين طايفه ترين على زائى و بعضى بزمين سادات ابراهيم زائى.

کاکازائى: شرقاً ميرسد بزمين طايفه سادات  )٣٣(ذکر حدود بيست کله  

، غرباً ميرسد بزيمن سادات فخى زايى و سادات شين )٣٤(عجائب زائى

  لاً ميرسد بزمين عجائب زائى و شين غرى مذکورين.، شما)٣٥(غرى

. شرقاً )٣٧(. ذکر حدود خشک آبه بورشا)٣٦(جنوباً ميرسد به آب لوره  

ميرسد به ممر عام قبرستان خدايدادزائى. غرباً و شمالاً ميرسد بزمين ترين 

  خدايداد زائى.

ذکر قطعهاى زمين خشک آبه در توابع خيل خود بنده حصۀ شاهى و   

اه عمر و زمين مياخان کاکازائى و جنƑل و بعضى قطعهاى مشاعاً زمين ش

  ديƑر محدود است بدين حدود:

شرقاً ميرسد بزمين سادات فخى زائى و جنƑل، غرباً بزمين طايفۀ   

  وبداب(؟)، شمالاً بزمين مشترک، جنوباً به آب لوره.

از يکهزار دو صد و پنجا و نه بود  ١٢٥٩در تاريخ شانزدهم شهر ذيقعده   

هجرت حضرت رسالت صلى الله عليه و آله وسلم، که اقرار معتبر صحيح 

شرعى نمود، مخبر اسم و نسب خود سليمان شاه بن سيد بيƒ محمدشاه بن 

                                                 
  مزرى: کاريز تاکنون بهمين نام در شمال بازارƐى پĥين است.  )٣٢(
  کله: بکسرۀ اول مقدار زمين است بزبان پĥتو.  )٣٣(
  عجائب زايى از سادات پشين است.  )٣٤(
  ۀ سادات پشين اند.فخى زايى و شين غرى هر دو طايف  )٣٥(
  لوړه: در پĥتو مجراى آب سيلاب و بارانست و اين لوړه در پشين تاکنون بهمين نام مشهور است.  )٣٦(
  هم ذکر شده، واقع پĥين در شمال بوستان. ٧اين نام در فرمان نمبر   )٣٧(



و چنين مقرر Ɛرديد که از جمله محدودات مذکورات  )٣٨(سيد موسى خان

مافوق آنچه در حصۀ خريدۀ خود در تصرف من سيد سليمان شاه بود، بدين 

يل ذيليۀ ماتحت از جملۀ هجده سهم آب و اراضى قنات Ɛلستان يک تفص

سهم مشاع و از جملۀ شانزده سهم آب و اراضى قنات ارنى دو سهم مشاع از 

جملۀ هجده سهم قناعت مزرى پنج سهم مشاع، و اجملۀ بيست کله زمين 

کاکازائى دو مشاع سهم و نصف و قطعۀ زمين بورشاه، و قطعه هاى زمين 

مذکوره همƑى و تمامى مشاع بده نفر پسران خود، که پنج نفر خشک آبۀ 

ساکنان فوشنج است: يوسف و سيد کريمداد و سيد صاحبداد و سيد رحمت 

و پنج نفر ساکنان قندهار اند: سيد نورمحمدشاه و سيد  )٣٩(الله و سيد يارمحمد

Ɛل محمدشاه و سيد احمدشاه و سيد امان الله و سيد بيƒ، بصيغۀ تمليک 

م، که آب و اراضى مذکوره نصفه از پسران فوشنج سيد يوسف و ديƑر داد

چهار پسر، و نصفه از پسران قندهار سيد نورمحمدشاه و ديƑر چهار پسر 

ميباشد. که هر ده نفر مذکوره باهم در حق آب و اراضى مذکوره شرکاى 

متساوى هستند. و جمله آب مذکوره و اراضى مذکوره در قبض و تصرف 

دان مذکوران سپردم، که من بعد باملاک مذکوره مافوق من بخود تمليکى ول

هيچ دخلى ندارم و نخواهم نمود. و ديƑر يک دهنۀ قنات جديد واقع 

قبرستان(؟) که بشراکت بيست کله زمين سادات شين غرى بقرار نصفه من 

سيد سليمان شاه کشيده ام، بيست کله زمين و قنات مذکور محدود است 

                                                 
سه سلسلۀ نسب سيد نورمحمد شاه صدراعظم ازين سند تاريخى ظاهر است و همچنين نامهاى   )٣٨(

  نفر برادران اعيانى و شش نفر برادران اخيافى سيد نورمحمد شاه درين قباله ثبت شده.
  کاريز و ايستƑاه راه آهن سيد يارو بين کوږک و کويته در وادى پشين بنام اوست.  )٣٩(



اً ميرسد بزمين سادات کاکازائى و زمين طايفۀ ترين بدين حدود: شرق

کور. شمالاً سيمزائى. غرباً ميرسد بزمين سادات حاجى زائى و سيمزائى مذ 

ميرسد به برهنه قنات کهنۀ مشترک. جنوباً ميرسد به زمين سادات فخى زايى و 

آب لوره. شراکت قنات و زمين مذکوره حق و ملک من سيد سليمان شاه نمى 

عقد و بناى قنات مذکور بشراکت زمين مذکوره، خاص براى پسران باشد. 

خود سيد نورمحمدشاه و سيد Ɛل محمد شاه و سيد احمدشاه و سيد امان الله 

  کردم.

اخراجات قنات مذکور کلا الى دينار اخير بمبلغ مستحق مملوک سيد   

نورمحمدشاه و سه نفر برادران اعيانى مذکور کردم، قنات مذکور و زمين 

 ٣مذکور بشراکت سادات شين غرى خاص حق و ملک سيد نورمحمدشاه و 

  نفر اخوان اعيانى مذکوران ميباشد حق و ملک من نيست و نمى باشد.

پس از اقرار فوق هر تعلق وى و قيل و قال من باطل و عاطل و زايل و   

 نامسموع ميباشد. چند کلمۀ مخفوظۀ مقررۀ من بطريق اقرار نامچه تا تمسک

باشد براى تمسک قلمى Ɛرديد، که ثانى الحال سند باشد. و کان ذالک  نامچه

بمحضر من جماعة المسلمين فقط الشاهد على ذالک ملا عبدالرحيم عالى 

زائى (مهر) الشاهد على ذالک عاليجاه ولى محمدخان سدوزائى، مهر. عبده 

ولى محمد، الشاهد على ذالک شيراخندزاده ولد فلانى سکنۀ کرز. مهر 

محمد نبى تجار (مهر فيض محمد) شاهد  –رمحمد. شهود فيض محمد شي

ملا عبدالقادر تجار (مهر عبدالقادر)، شاهد بمافيه ملا محمد اخندزاده 

  فوفلزائى (مهر محمد)، الشاهد پردل خان ماما (مهر پردل).

  مهر ها بر سر قباله بعد از بسم الله:  



هو يهدى السبيل مهر مدور بزرګ: بطرف چپ. والله يقول الحق و  .١

. و احکم بين الناس ان )٤٠(١٢٥٩قاضى شرح احمد غلام محمد 

 ).١٢تحکموا بالعدل بقلم (ختمت على الطريق الشهاده 

 و من صبر فقد ظفر ١٢٥٩قل الخير ... عبده عبدالکريم  .٢

 کلمه لااله الا الله است ١٢٢٨ورد زبان نعمت الله  .٣

 عبده خال محمد .٤

خادم شرع نبى  –صداع بما تؤمر فا ١٢٥٩التمسک بقرآن العظيم  .٥

 محمد نعيم.

  

  :/ مهر و القاب سيد نورمحمدشاه٩

هـ به مهر امير شېر على خان در قندهار موجود ١٢٩١يک فرمان مؤرخ   

  است، که نقل آن عيناً چنين است:

  سانتى. ٣× ميلى  ٣سانتى  ٣بر جبين فرمان مهر مربع   

  )٤١(هوالغالب

  )٤٢(١٢٨٩على خان بهادر ابوالفتح معين الدين امير شير   

                                                 
قاضى غلام محمد هوتکى مشهور به قاضى غلام از قضات و علماى معروف قندهار است، که   )٤٠(

در تصوف و اخلاق و شريعت باشد. در کتابخانۀ خطى کابل مجموعۀ تاليفات او صاحب تاليفات 

جمادى  ١٤ورق موجود است. و کتاب ارشاد الحق او بزبان عربى در تصوف، شب پنجشنبه  ٣٧٩در 

  هـ در قندهار ختم شده.١٢٦٤الثانى 
ط نستعليق زيبا بالاى مهر مربع، بطور تاج شکلى آن متصل است که در بين آن هوالغالب بخ  )٤١(

  نوشته شده است.
قمرى بخط زيباى نستعليق نسبتاً جلى است که امير شير  ١٢٨٩نام و القاب شاهى با سنۀ نقر مهر   )٤٢(

  سطر پائين است. ١٢٨٩على خان بالا و بهادر در بين و ابوالفتح معين الدين 



و حکام  )٤٣(فرمان اشرف اقدس اعلى شد آنکه: عاليجاه فتح محمد خان  

و عمال محال احمدشاهى بالطاف موفوره اميدار بوده بدانند، که در خصوص 

که در سنوات Ɛذشته مبلغ سه  )٤٤(وظيفه سيادت پناه سيد عبدالرحيم خان

Ɛ ندم از بابت (؟) قريه جات تومان تبريزى نقد و مقدار سه خروار تبريزى

مقررى داشت، حال از حضور فيض Ɛنجور مبلغ سه تومان تبريزى نقد و 

مقدار چهل خروار تبريزى Ɛندم مقرر Ɛرديده، که همه ساله براى سيادت پناه 

موصوف برسانند، و دو ساله سابقۀ مشاراليه را هرƐاه رسانيده باشند فهوالمراد، 

و مقدار مذکور را رسانيده، رسيد از مشاراليه باز  و هرƐاه نرسانيده باشند مبلغ

  يافت نموده و ارسال حضور معدلت دستور نمايند.

و همين فرمان نامچه اعلى قدر را ثبت دفتر نموده و فرمان نامه را تسليم   

خود او نمائيد، که دست آويز همه سالۀ او باشد، زياده در اينباب چه قلمى 

  .١٢٩١به سلخ شهر جمادى الثانى سنه شود فقط فى تحرير يوم پنجشن

  بر پشت اين فرمان چهار مهر ذيل موجود است:  

  دونيم سانتى.× اول: مهر مربع کلان دو نيم سانتى   

  )٤٥(لوى �ول مختار سيد نورمحمدشاه

  الراجى ١٢٩٠امستعين 

                                                 
لى خان است که نائب الحکومه اين فتح محمد خان فرزند وزير اکبر خان و برادرزادۀ امير شير ع  )٤٣(

  قندهار و وقتى هم حاکم کلات بود.
  اين شخص غالباً از برادرزادƐان صدراعظم سيد نورمحمدشاه است.  )٤٤(
لوى �ول مختار لقب پĥتو صدراعظم بود که بطور مخفف بجاى لوى (لو) نوشته اند. و املاى   )٤٥(

 ١٢٩٠وشته شده و سال  نقر مهر �ول هم مانند اکنون نيست، بالاى (ت) يک (ط) کوچک ن

  قمريست و معنى لوى �ول مختار (کل مختار بزرګ) باشد.



  صدراعظم دولت افغانستان

  .)٤٦(١٢٩٠يک سانتى: متوفى اممالک × دوم: مهر مربع يک   

يک و نيم سانتى: لوکشل دبير الملک × مهر مستطيل يک  سوم:  

٤٧(١٢٩١(.  

  .)٤٨(١٢٥٩چهارم: مهر بيضوى کوچک: محمدياقوت(؟)   

  

  :/ قباله١٠

يکهزار دو  ١٢٦٦درين وقت بتاريخ بيست يک شهر جمادى الاول سنه   

صد شصت شش بود از هجرت حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وسلم 

قضات احمدشاهى بحصور خادم شرع انور سيد که حاضر آمدند در دارال

مقام ولد سيد موسى و سيد حنظل ولد سيد شادى قوم شينغرى مدعيان و سيد 

سليم ولد سيد شيرشاه قوم براهيم شاه زى مدعى و سيدآغا ولد زرغون 

خواجل زى مدعى، هر يکى اصل بودند از قبل خود و وکيل عام شرعى 

و سيد رحمدل ولد سيد اختوفخى زى  بودند از طرف غيره شرکاء قوم خود

مدعى که اصيل بود از قبل خود و وکيل عام شرعى بود از طرف سيد بلند 

شينغرى و سيد مالک و سيد مدت و سيد زمان مرازئى وکالتاً عامتاً مثبة بالبينه 

و با خود آوردند، سيد نورمحمدشاه ولد سيد سليمانشاه مرازى مدعى عليه 

                                                 
  مستوفى الممالک غالباً حبيب الله خان وردګ بود، که در کابينۀ بجاى وزير ماليه کار ميکرد.  )٤٦(
لوکشل (سرمنشى) لقب پĥتو مطابق دبير الملک است و کĥل در پĥتو نوشتن و نƑارش و   )٤٧(

  ، که دبيرالملک جزو کابينه بود،انشاست
  اين مهر روشن و خوانا نيست و بظن غالب محمد ياقوت بنظر مى آيد.  )٤٨(



التاً و وکالتاً برين مدعى عليه مذکور چنان دعوى پس مدعيون مذکورين اص

نمودند که بيست کله زمين متصرف فيه خود واقع در محال پوشنƒ من 

توابعات سنزل که محود است بدين حدود اربعه شرقاً ميرسد بزمين کاکازى و 

قوم سيمزائى غرباً ميرسد  بزمين حاجى زى و زمين سيمزائى مذکور شمالاً 

يم قناة کهنه مشترک سنزل جنوباً ميرسد بزمين فخى زى و ميرسد بزمين حر

آب لوره بشراکت يک دهنه قناة جديد به سيد سليمان ولد بيƒ محمدشاه 

داديم که نامبرده دهنۀ قناة در زمين زرخريدۀ خود بکشد و آب از چاها بيرون 

آورده در جوى جارى سازد. پس يازده سهم قناة و ارض مذکوره حق و ملک 

ميباشد و ده سهم قناة و زمين از مايان مدعيان ميباشد، بعد از آن هر  سليمان

قدر اخراجات که بکار قناة واقع ميشد هر حقدار بقدر حصص خود فى مابين  

بود بانجام نرسانيد، اب بيرون چاه ها نياورد، جارى نساخت، کار قناة از 

ان براى همين مشاراليه معطل ماند، و سيد سليمان عقد شراکت مذکور با ماي

سيد نورمحمد و برادران عيانى شان کرده، الحال زمين مايان نامزروع مانده، يا 

قناة بقرار عقد شرعى بانجام برساند، و يا بقرار حسابى فسخ عقد شراکت با 

اينجانبان کند، که آبادى زمين خود نماييم. از مدعى عليه مذکور پرسيده شد 

که قبله Ɛاه اينجانب براى مايان، بهمراه در جواب Ɛفت: که عقد شراکت قناة 

مدعين مذکورين کرده. قناة مذکور بقرار عقد تا حد موعود رسانيده و آب در 

جوى جارى ساختند، دعوى مدعيون غيرحق است، و عهد که سليمان مذکور 

کرده بود وفايى نموده بانجام رسانيده. پس از چند يوم چو قنات باهم لنبيده 

قنات نامزروع ماند. حالاً ما و جمله حصه داران بقدر  آب چاها بند شده

  حصص به آبادى قنات اخراجات مينماييم.



از مدعين مذکورين پرسيده شد: که آيا جواب مدعى عليه حق است، و   

قنات بقرار عقد باتمام رسانيد، و آب در جوى جارى ساخته؟ مدعيون از 

  ود.اتمام عقد و جارى شدن آب در جوى انکار مطلق نم

چونکه شاهدان مدعى عليه اولى و معتبر بود، پس شاهدان و دست   

دست آويز بمهر قاضى محمدامين آويز عهد سابق طلب نموده شد. 

اخندزاده و مفتيها و شهدا ظاهر نمود. و نيز حاضر آورد دو نفر شاهدان مقبول 

الشهاده هر کي سيد شاه داد ولد سيد نورمحمد بن سيد لشکرى قوم ƐانƑل 

ى و سيد حليم ولد سيد خانک بن سيد ... "در اصل سفيد مانده" قوم ز 

حاجى زى، و شهادت دادند هر يکى بر طبق مقال مدعى عليه کماهو طريقه 

شرعاً. بعد از تزکيه و تحليف آنها و عجز مدعيون مذکورون از دعوى رفع و 

 جرح شرعى حکم اين خادم الشريعه چنان شد: که مدعوين مذکورون ملزم و

ملامت ميباشند. و امر نموده شد که اراضى و قنات بقرار عقد سابق يازده سهم 

از مدعى عليه و ده حصه از مدعيون مذکورون ميباشد. بعد ازآن هر 

اخراجات که مى شود، جمله شرکاء بقدر حصص ادايى نمايند. و کان ذالک 

  بحضور مجمع المسلمين.

  ".١٢٤٤سعيد احمد  الشاهد سردار سيد محمدخان محمدزائى "مهر  

الشاهد سردار محمدعلم خان ولد سردار رحمدل خان "مهر محمدعلم   

١٢٦٠."  

  ".١٢٦١الشاهد على ذالک ميرزا کلب على خان "مهر کلبعلى   

  ".١٢٢٠الشاهد ما فيه ملا فيض محمد لون تجار "مهر فيض محمد   

  ".١٢٢٠الشاهد بما فيه ميرزا لعل محمد "مهر لعل محمد   



  ".١٢٦٢ملا شيرمحمد ولد ملا توراندرى "مهر شيرمحمد الشاهد   

  شاهد عبدالله نورزئى "مهر عبدالله".  

  ".١٢٥٧شاهد ملا فيض محمد قوم خروتى "مهر فيض محمد   

  ".١٢٥٧الشاهد بما فيه سلطان محمد خان بارکزائى "مهر سلطان محمد   

  مواهير بالاى سند:  

  مهر کلان مدور بطرف چپ:  

  و هو يهدى السبيل والله يقول الحق

  ١٢٥٩قاضى شرع احمد غلام محمد 

  فاذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل

  ١٢٥٥مهر مربع دوم: دارد اميد شفاعت زمحمد شاه مراد   

  مهر مدور سوم:  

  فاذا حکمتم بين الناس

  ١٢٥٥عبده نورمحمد 

  ان تحکموا بالعدل

  مهر مثمن چهارم: قل الخير ...  

  عبده عبدالکريم

  دق فقد ظفرمن ص

  مهر بيضوى پنجم:  

  ١٢٤٨کلمه لااله الا الله ورد زبان نعمت الله است   

  مهر بيضوى کوچک بندƐان عالى:  

  ؟١٢٦٥کهندل   



  

  :/ قباله١١

  بسم الله الرحمن الرحيم

محمدعظيم امين شرع نبى  –/ مهر اول: شد بحکم خداى لم يزلى ١  

١٢٥١  

  / مهر دوم:٢  

  المتوکل على الله الجواد

  م بين الناس بالعدلفحک

  خادم شرع نبى الهداد

١٢٥٢  

  / مهر سوم:٣  

  المتوکل على الله الصمد

  خادم شرع نبى صالح محمد

١٢٥١  

  / مهر چهارم بالا:٤  

  خاک نعلين غوث الثقلين

  خادم شرع محمدحسين

١٢٤٢  

  / مهر پنجم مدور:٥  

  دران روز که آن يوم نشور است

  عز من قنع دل من طمع



  ر استمحمداکرم صدر صدو 

١٢٥٢  

  / مهر ششم مدور:٦  

  بود قاضى آن کس در احکام دين

  فحکم بين الناس بالعدل

  که باشد بشرع محمدامين

١٢٢٤  

ذکر حدود همƑى و تمامى مواضع بست کله زمين سادات شنغرى و   

خواخل زئى و ابراهيم زى و فخى زى واقع محال پشنƒ که محدود است 

اکازيى و طايفه ترين سيمزائى غرباً بدين حدود اربعه شرقاً زمين سادات ک

متصل است بزمين حاجى زيى و سيمزايى مذکور. شمالاً متصل است بحريم 

  قنات کهنه مشترک سنزل. جنوباً متصل است بزمين فخى زيى و آب لوره.

يکهزار دو صد پنجا دو از هجرت ١٢٥٢در تاريخ هفتم شهر ربي الاول   

که حاضر آمدند در محکمۀ عليه حضرت نبوى صلى الله عليه وسلم بود، 

شرع انور، هر يکى سيد مقام ولد سيد موسى بن سيد رسول قوم شنغرى و 

سيد ملا بلند ولد سيد صحبت بن سيد جلال شنغرى که اصيلان بودند از 

طرف خود و وکيلان عام شرعى بودند از قبل سيد حنظل ولد سيد شادى بن 

غيره شرکاء قوم خود. و ديƑر  محبت و سيد کرو و سيد فقير و سيد موسى و

سيداحمد ولد سيد حاجى عبدالله قوم ابراهيم شاه زيى که اصيل بود از طرف 

خود و وکيل عام شرقى بود از قبل سيد مردان و غلجى و سليم و تمام شرکاء 

قوم خود. و ديƑر سيد زرغون ولد سيد غريب الله قوم خواجل زيى و سيد 



زيى که اصيلان بودند او طرف خود و ادوشى ولد سيد ... قوم خواجل 

وکيلان عام شرقى بودند از قبل سيد شيرى و غيره شرکاء قوم خود. و ديƑر 

سيد محمدزمان ولد بيƒ محمد بن موسى خان مرازيى که اصيل بود از 

طرف خود و وکيل عام شرعى بود از قبل ملا بلند ولد اعظم بن کرم شنغرى و 

سيد رحمدل فخى زيى. و ثبوت وکالت هر سيد مالک و سيد مدت مرازيى و 

شش نفر وکلاء مذکورين شد بشهادت سيد زعفران ولد مردان قوم مرازيى و 

سيد پيرمحمد ولد روزى بن عطايى قوم مرازيى. و اقرار معتبر صحيح شرعى 

نمودند اصالتاً و وکالتاً در وقت کمال عقل بدون الجبر والاکراه  لازمى جازمى

شان سيد سليمان شاه ولد بيƒ محمد بن موسى خان مرازيى  طوعاً و رغبتاً در

برينکه: بفروختم و بيع نمودم به بيع بات بتاه نافذ صحيح شرعى قطعى لازمى 

جازمى خالياً عن مواضعه العقد و عارياً عن مواعدة الفسخ والوفا، منجمله 

بيست کله زمين محدوده مذکورة الصدر، حق و ملک اينجانبان يک قطعه 

ن عرضاً بيست ذراع طولاً تخميناً چار هزار ذراع ميشود. شرقاً و غرباً متصل زمي

است بزمين مايان. و شمالاً متصل است بحريم قناة کهنه مشترک سادات و 

سيمزئى. جنوباً متصل است به ممر عام کاکازيى در بدله هزار روپيه قندهارى 

يباشد، مشترى مذکور رايج الوقت. که عبارت از پنجاه تومان مبلغ موصوفه م

ثمن مذبور من حبه الى دينار آخر بمايان بايعان تسليم نمود و مبيعه مذکوره 

بعد از قبول شرعى و اداء ثمن قبض نمود، در تصرف خود آورد، ايجاب و 

  قبول طرفين برطبق شرع متين بانجام رسيد.

ت مکرر اينکه نيز مقرون مذکورون اقرار شرعى نمود که تماماً زمين بس  

کله محدوده مذکورة الصدر بشراکت قنات بعقد شرعى مايان اصالتاً و وکالتاً 



بسيد سليمان مذکور دادم که سيد سليمان در قطعه زر خريدۀ مذکوره خود 

آباد و چاهاى قناة بکشد تا که آب از چاها بيرون آورده در جوى جارى 

بيست و يک  سازد. پس قناة و زمين با جميع حقوقها و مرافقها مقررست بر

سهم ده سهم زمين و ده سهم قناة از مايان مقرون که ده سهم زمين و ده سهم 

قناة از سيد سليمان شاه مذکور ميباشد و يک سهم باقى در کلانى و عمامه 

بندى نيز بسيد سليمان مذکور دادم. پس از آن هر اخراجات قناة که واقع 

حصص خود ادا نمايند و  ميشود مايان بايعون  ومشترى مذکور هر يک بقدر

عقد شرعى مذکور طرفين براى حقيۀ خود بالمشافه بايکديƑر قبول کردند. و 

جمعي حقوق و مراحق زمين و قناة باهمديƑر قرارداد و منعقد شرعى نمودند. 

و از هر دعوى کذب و بطلان و زمانه سازى فسخ و نسخ و شر و فساد بايعون 

ورين ابرى و تبرى عام و تام نمود و بمشترى مذکور و مشترى ببايهان مذب

  طرفين ابرى يکديƑر را قبول نمودند. و کان ذالک بمحضر المسلمين.

و در همين محکمه عليه شرع انور، سيد سليمان شاه مذکور در حين   

کمال عقل و صحت بدن طوعاً و رغبتاً اقرار معتبر صحيح شرعى نمود، که بيع 

براى ولدون خود سيد نورمحمدشاه و  زمين مذکوره  و شراکت قناة مذکوره

سيد Ɛل محمدشاه و سيد احمدشاه و سيد امان الله کردم. و پنجا تومان ثمن 

مذکوره نيز از وجه نامبردƐان دادم. و اخراجات قناة او وجه حق مذبورون 

براى شان ميکنم. در ملکيت زمين و شراکت قناة من هيج حقى ندارم، خاص 

است من حبه الى دينا آخر ثمن مبيعۀ حق و ملک ولدون مذکورون 

مذکورون که داده شد يا آنچه که اخراجات بشود از وجه حق سيد 

نورمحمدشاه و سه نفر برادران اعيانى مذکورون ميباشد. خدا نخواسته اƐر در 



ثانى در زمين هيچ حق من نيست دعوى من باطل و نامسموع است. از هر 

کان ذالک اقرارات البايعون والمشترى  دعوى ابرى عام و تبرى تام ميباشم و

  .١٢٥٥فى مجمع ثقات المسلمين. مهر کلکى مربع: ... محمداکرم، مواهير 

عبده نوالله  –على مردان بردرانى  –سيد آدم  – ١٢٤٦شاهدان: ميردادشاه   

ملا عبدالقادر تجار (عبدالقادر) پردل خان ماما الکوزايى (پردل  ١٢٣٠

١٢٣٦.(  

) ملا ١٢٢٣زبک تجار (محمدسرم نامم سعيد است ملا محمدسعيد ا  

) عاليجاه ولى محمد خان سدوزايى Ɛ١٢٤٥ل محمد ازبک تجار (Ɛل محمد 

  (عبده ولى محمد).

  

  :/ قباله١٢

يک قطعه قباله زمين واقع زنخان قندهار خريدارى سياست پناه سيد   

 جويه در بدل ١٢٠نورمحمدشاه بن سيد سلمان شاه بن سيد بيƒ محمد شاه 

پنجاه تومان روپيه قندهارى هر واحد سه عباسى جيد تمام الوزن يک مثقال و 

بالاى آن سه مهر  ١٢٧٩ذيقعدة الحرام  ٢٠چهار و نيم نخود زرجانى تاريخى 

  مدور بزرګ:

داروغه عدل محمدرسول  –/ مهر بالا: يافت زحق رونق عز و قبول ١  

  : افوض امرى الى الله.. در بين اين دو مصراع١٢٧٢

  / مهر پايين دست راست:٢  

  حکم شد از خداى حى مجيد

  افوض امرى الى الله



  کاتب محکمه شرع محمدسعيد

١٢٧٤  

  / مهر پايين بدست چپ:٣  

  شد زالطاف و عنايات امير هر مير

  فاحکم بين الناس بالحق

  مير سعدالدين سعيد قاضى شرع منير

١٢٧٨  

له: ثبت دارالقضا . بر پشت قبا١٢٧٤در آخر قباله مهر کلکى سعدالدين   

  شد مهر.

  .١٢٧٨دارد اميد شفاعت زمحمد سعيد   

بر پشت قباله: قباله يکصد و بيست جويه سيد دادمحمد و سيد محمد   

  جان واقع قريه زنخان خريد جناب صدراعظم صاحب.

  

  :/ قباله١٣

جويه ديƑر در همان زنخان  ٢٠عيناً بهمين تاريخ سند Ɛذشته قباله   

تومان که مضمون هر دو قباله با مواهير و امضاهاى آن  قندهار بقيمت شانزده

  يکسان است.

هـ داروغۀ عدل (قوماندان امنيه) ١٢٧٩هنƑام نوشتن اين هر دو قباله در   

قندهار محمدرسول نامداشت، و ميتوان Ɛفت که سعدالدين قاضى محکمه 

همين قاضى القضات و نائب الحکومۀ هرات در عصر امير عبدالرحمن خان 

د، که از خاندان خان علوم و نواسۀ قاضى محمدسعيد بود، و ازينرو در باش



مهرش سعدالدين سعيد ديده مى شود. اما کاتب محکمه محمدسعيد شخص 

  ديƑريست.

  

  :/ يک فرمان امير شير على خان١٤

اين فرمان بر يک ورق طويل کاغذ خوقندى بخط نستعليق شکسته آميز   

مانند فرامين ديƑر امير شير على خان  متوسط نوشته شده و بالاى آن مهرى

موجود نيست. ولى در آخر مهر مربع کوچک دارد، که بالاى آن بشکل 

  تاجى است و در بين آن "واحد" ديده مى شود.

در بين مربع  پايين که زواياى آن تراشيده شده و مثمنى را تشکيل داده   

بار بخط ثلث هـ و زير آن امير شير على دو ١٢٨٩است در قسمت بالا سنه 

" ١٢٩٠طغرا آمير نوشته اند. بر پشت فرمان مهر کوچک بيضوى "محمدنبى 

بخط نستعليق و هم مهر مربع زاويه تراشيده متوسط بخط نستعليق ديده مى 

  " نوشته است.١٢٩١شود که بران "لو کشل دبيرالملک 

و اين هر دو مهر کلکى و رسمى همان دبيرالملک (لوکشل) است که   

ربار بود. نام شخصى که فرمان بنامش نوشته شده معلوم نيست، سرمنشى د

ولى از القاب و موضوع فرمان بر مى آيد که سردار شير على خان بن سردار 

مهردل خان قندهارى باشد، که بعد از فتح خان بن وزير اکبر خان حکمران و 

  نائب الحکومۀ قندهار بود.

  مضمون فرمان چنين است:  

  محترم والاشانا!"صاحب معظم مکرم   

چون در همه اوقات جناب شان از جهت داد و بيداد مردم رعيت   



قندهار که از دست جور و تعدى عاليجاه فتح خان در آزار بوده و ميباشند، 

شکوه نƑار شده اند. بناء على هذا چون سيادت پناه نجابت دستƑاه سيد 

کليه و جزئيه محمدشاه ولد مرحوم صدراعظم واقف کار ماليات و معاملات 

قندهار و برخورد و برد دخل و عمل حکومت عاليجاه فتح خان بوجه اکمل 

مستحضر و خبردار بوده و مى باشد، بلکه به تمامى رعايا و براياى مردم 

قندهار مخصوص خدمت Ɛذارى سرکار اشرف امجد برابطه رويه و رفتار 

ون والا، سيادت سروکار داشته و دارد. درينولا از حضور الطاف دستور هماي

پناه مذکور را حاکم ملکيه قندهار و محکوم حکم آنصاحب رفعت مدار 

مقرر و مامور فرموديم، که در آناجا ميرسد. البته در انتظام و انجام امور ماموره 

اش کما ينبغى پرداخته، تا بدستيارى توجه آنصاحب محترمى در خدمت 

يسته قيام و اقدام Ɛذارى و اخلاص شعارى حضرت شهريارى بطريقۀ شا

  نمايد، و حسن خدمت خود را بوضع لازمه بظهور برساند فقط.

درينولا بسمع اشرف والا رسيد، که احمدجان خان کوتوال آدمان خود   

را در قريه جات مقرر کرده، باخذ وجر پنج روپيه مردم رعيت را متهم ساخته 

آدمان او را از  اذيت ميرساند. آنصاحب مکرم احمدجان خان را طلبيده اولاً

قريه جات يک قلم موقوف فرمايند و ثانياً قدغن فرمايند که بدون درون شهر 

بيموجب باحدى تعرض نشود. اƐر احياناً از کسى خطايى واقع شد، بجناب 

شما اطلاع بدهد، خود شما شخص مجرم را بحضور خواسته و به تحقيق 

هر Ɛاه مورد Ɛناهش پرداخته. اƐر لايق قصاص باشد قصاص کنيد. و 

بازخواست شد سزا بدهيد. و اƐر چنانچه سزاوار جرم بود وجه جريمه بƑيرد 

  فقط.



هر Ɛاه پنج نفر خاصه دار بجهت تحصيل و جمع آورى ضبطى ها و   

پنج نفر سواربراى تحصيل ماليات ديوانى محالات بکار سيادت پناه مذکور 

رداخت امورات خود شود مقرر فرمايند تا بکار خود معطل نشود، و سرƐرم پ

  بخوبى و درستى باشد فقط.

باقى خلاصه جمع و خرج مجمل قندهار را ساخته ارسال شده، که   

سيادت پناه مذکور از نظر آنصاحب ميƑذراند. در خصوص طلب و تنخواه 

مردم سوار و وظيفه خوار و غيره کلا و جزاء علم خود را بخوبى آورده از قرار 

عمول ميدارند. و از مردم وظيفه خوار لايق و افراد جمع و خرج مرسوله م

  نالايق آن را ديده و سنجيده بدهند، که مردم بعبث وظيفه نبرند.

اƐر چه تا بحال بمردم سپاه و وظيفه خوار، طلب و تنخواه شان از   

عاليجاه فتح خان به تمام نرسيده، اکنون از روى خلاصه جمع و خرج قندهار 

مدلل خاطر جناب شما Ɛرديد طلب و تنخواه هر که ارسال شده، بعد ازآنکه 

يک از مردم سوار و وظيفه خوار بتمامى خواهد رسيد و انشاء الله تعالى در 

  هيچ امرى از امور آنجا فرو Ɛذاشت نخواهد شد، فقط.

  .١٢٩٤شهر جمادى الثانى نسه  ٢١تحرير يوم سه شنبه   

رح ملاطفۀ بجهت استحضار صاحبى، ش ٢٠صاحبا! ديروز يوم دوشنبه   

  هذا بداګ هم ارسال شده است، اطلاعاً قلمى Ɛرديد. "مهر امير شيرعلى".

  

  :توضيحات

در دو شمارۀ Ɛذشته اسناد خانوادƐى مرحوم سيد نورمحمد شاه   

  صدراعظم را نشر کرديم.



در قسمت آخرين اين مقاله توضيحات لازمه را دربارۀ آن اسناد مى   

  نويسيم:

ه در تاريخ افغانستان بحيث يک سياست خانوادۀ صدراعظم مرحوم ک  

مدار صادق و مرد ادارى جاى دارد، اصلاً از سادات شين غرى موضع سنËلۀ 

تپۀ على زئى تحصيل پشين ضلع کوئته اند که در تشکيلات ادارى عصر 

سدوزايى و محمدئى تا سلطنت دوم امير شيرعلى خان مربوط ولايت قندهار 

لاک ايشان در محکمۀ شرعيۀ شهر بود، چنانچه قباله هاى شرعى ام

احمدشاهى قندهار ترتيب يافته و ما در شماره هاى Ɛذشته عکس ها و 

  خوانش هاى آنرا نشر کرديم.

ازين خاندان سيد بƑى در اواخر عصر سدوزائى زندƐى داشت و شما   

مى بينيد که نام اين شخص به کلمۀ بƒ کتيبه هاى بغلان و جغتو و روزƐان و 

کوشانيان منسوبست، و بƑى بمعنى خدايى و شاهى است که  وزيرستان عصر

  نام صدراعظم احمدشاه بابا سردار شاه ولى خان هم اصلاً بƑى خان بود.

سلسلۀ نسب اين سد بƑى چنين است، که Ĥاغلى سيد عبداللطيف   

  قندهارى از اخلاف صدراعظم سيد نورمحمدشاه بما اطلاع داده اند:

سيد مدو ولد سيد موسى ولد سيد هورى  سيد بƑى ولد سيد موسى ولد  

ولد سيد ملى ولد سيد ميران ولد سيد رسول ولد سيد حامد ساکن قريۀ شين 

  غرى وادى پشين.

هـ زندƐانى ٨٠٠اين سلسلۀ نسب بايد سيد حامد در حدود از روى   

  داشته باشد، که بموجب ضبط قباله ها از قبيلۀ سادات مرازئى بود.

م) صفحۀ ١٩٠٧در تاريخ بلوچستان (طبع لاهور: از روى نوشتۀ هتورام   



 –Ĥادي زئى  –همين سادات پشين به سه دسته تقسيم بودند: مĎوزئى  ٦٤٢

  حيدرزئى. که قبيلۀ فرعى مرازئى ساکن شينغرى از دستۀ Ĥادى زئى باشد.

که در قباله ها سيد بيƒ محمد شاه نوشته شده دو پسر بنام  سيد بƑى   

  داشت. سيد سليمان و سيد زمان

  از اولاد سيد سليمان پنج برادر ساکن قندهار بودند:  

سيد نورمحمد شاه صدراعظم، سيد Ɛل محمدشاه، سيد احمدشاه، سيد   

  امان الله، که برادران اعيانى بوده اند و يکنفر سيد بيƒ از مادر ديƑر بود.

  اما پسران سيد سليمان ساکن پشين هم پنج نفر اند:  

  اد، سيد صاحبداد، سيد رحمت الله، سيد يارو.سيد يوسف، سيد کريمد  

از جملۀ اين دو نفر برادران و پسران سيد سليمان، چنانچه معلوم است   

سيد نورمحمد شاه مرد اداره و سياست است که بموجب فرامين منشوره مرتبۀ 

ملکى تمام سادات پشين و قندهار را داشت و بعد از آن به صدارت عظمى 

بار امير شيرعلى خان رسيد و او پسرى بنام سيد (لوى �ول مختار) در 

محمدشاه داشت، که خلف او سيد عبدالرسول بود و اينک Ĥاغلى سيد 

  عبدللطيف پسر او در قندهار زندƐى دارد.

برادر ديƑر سيد نورمحمد شاه که سد زمان نامداشت داراى چهار پسر   

  حمد.بود: سيد پايند، سيد تاج محمد، سيد امير محمد، سيد بازم

مارچ  ٢٧واقعۀ وفات سيد نورمحمدشاه در انجام کنفرانس پشاور بتاريخ   

ش) از حوادث قابل تامل تاريخ است، که اين ١٢٥٧حمل  ٧م (١٨٧٧

صدراعظم سياست مدار در مذاکرات خود به نفع افغانستان مقاومت شƑفت 

ستان انƑيزى نمود، و از مقاصد مهم او اعادۀ مجدد وادى پشين و کويته بافغان



  بود، ولى متاسفانه بصورت فجايى اسرار آلودى از جهان رفت.

جنازۀ او را بامر امير شير على خان بکابل انتقال دادند و با تشريفات   

مجلل زير بالاحصار پهلوى دروازۀ آن در آغاز شرقى مقبرۀ معروف شهداى 

صالحين مدفون شد. ولى متاسفانه مرقد اين صدراعظم وطن خواه بعد از 

قوط سلطنت امير شرعلى خان در جنƒ دوم ناپديد کرده شد و اکنون س

  بصورت واضح معلوم نيست.

خبرت و بصيرت شنيدم، که يکى از سرداران کهن از يکى از ارباب   

سال محمدزائى آنرا ديده بود، و باو سراغ آنرا داده است، آيا براى قدردانى از 

نيست که مراجع فرهنƑى خدمات بزرګ اين سياست مدار وطن خواه شايان 

و ادارى اکنون آنرا دريابند، ولا اقل يک لوحۀ سنƑى بران نصب کنند؟ تا 

خدمات اين شهيد وطن در اذهان نسل جديد باقى ماند. ما از استاد محترم 

برĤنا تشکر ميکنيم، که تصوير او را از روى اسناد قديم بخامۀ استادانۀ خود 

  شته آريانا نشر Ɛرديد.رسم فرمود، و بر سر ورق شمارۀ Ɛذ

) در جملۀ شاهدان قباله سردار سيدمحمد خان ١٠در سند نمره (  

محمدزائى (سعيد احمد) غالباً پسر سردار منور دلخان بن سردار مهردل خان 

است، که در شجرۀ مرتبه مرحومين سردار عبدالحميد خان کهک قندهار و 

ى غلام صفدر دانشمند سرور Ɛويا اعتمادى ثبت است، و جناب Ĥاغل

  اعتمادى برادر آن مرحوم بمن براى استفاده داده اند.

) ميرزا کلب على خان همان شاعر و منشى ٥سند و مکتوب (در همين   

مشهور به (شرر) است که اين نکته را Ĥاغلى محمدصالح پرونتا يادآورى 

  فرموده اند.



ند، که ملا فيض محمد لون تجار از اجداد خاندان تاجران لوڼ قندهار ا  

اخلاف ايشان در کوچۀ توخيان نزديک مسجد سيد محسن در شاه بازار 

  قندهار تاکنون ساکن اند.

اما شاهد اخير قباله سلطان محمد خان بارک زائى همان شخصيت   

، که بعد از سقوط سلطنت امير مؤرخ و نويسندۀ و شاعر و فاضل قندهار است

وطن برآمده و کتاب تاريخ  شير على خان با سردار محمدايوب خان غازى از

سلطانى را نوشت و در هند نشر کرد. ولى افسوس که به مداخلۀ حکومت هند 

  انƑليسى آنوقت، جلد دوم کتاب طبع نشد.

درين قباله مهر قاضى بزرګ و مشهور و متقى قندهار (غلام محمد) هم   

موجود است، که وى قاضى و مؤلف و صوفى و زاهد معروفى بود از قوم 

که از اخلاف او قاضى عبدالغفار مشهور به قاضى کوچى تا حدود ، هوتک

  ش در قندهار ميزيست، و بر ديوان حافظ شرحى نوشته است.١٣١٠

مهر بندƐان عالى (کهندل) درين سند از حکمران قندهار سردار کهندل   

خان بن سردار پاينده خان است که از برادران دوست محمد خان بود، و يکى 

  ر سرداران قندهار است.از پنج براد

  

  خواهش انجمن تاريخ:

تا اينجا اسنادى را مورد بحث و مطالعه قرار داديم، که از خلف سيد   

  نورمحمدشاه صدراعظم از قندهار بدست آمده بود.

اينƑونه اسناد از نظر تاريخ و اطلاع ما بر احوال اسلاف ارزش خاصى   

ير انƑليس و افغان و عدم است که در اثر دو جنƒ اخدارند، و جاى افسوس 



  اعتناى رجال مابعد، اسناد حکومتى و دفترى ما کاملاً از بين رفته است.

اما برخى ازين اسناد هنوز هم در خانواده هاى کهن و خانه هاى مردم   

باقى است، و اƐر آنرا بدسترس انجمن تاريخ بƑذارند، به عکس بردارى و 

  ت.نشر آن با امتنان و تشکر خواهيم پرداخ

ازين جمله قباله ها، اسناد مالکيت فرامين و روزنامچه ها و کاغذهاى   

دفترى و مالياتى و مکاتبه هاى رسمى و شخصى و نکاح نامه ها و 

يادداشتهاى اشخاص و حتى ثبت نامه هاى حساب و غيره تماماً از نظر تاريخ 

ارزشى بسزا دارد، و هر يکى بجاى خود سندى براى اشخاص محقق و 

ان شده ميتواند، و اƐر کسى از هموطنان Ɛرامى چنين اسناد را به انجمن مؤرخ

  تاريخ بياورد، با حفظ امانت و اعادۀ اصل آن به مالکان نشر خواهد شد.


